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  چكيده

Stateشناختي و علمي جداگانه به نام علوم سياسي و  واسطه حضور همزمان در دو حوزه معرفت ، به
اي كـه نـوعي     گونه  اي شده است؛ به     داراي معنا، كاركرد، ماهيت و معادل چندگانه      جغرافياي سياسي،   

بـر طبـق متـون      . دانان سياسي را سبب گرديده است       ويژه در ميان جغرافي     آشفتگي و عدم اجماع، به    
ها در خصوص     ها و انديشه    اي از مفاهيم، ارزش      مفهومي انتزاعي است كه با مجموعه      Stateمختلف  

بر اين اساس، پژوهش حاضر با روش فراتحليل، كوشيده . آميخته است ي و فضايي درهممسائل انسان
چـرا ايـن واژه،   :  را واكاوي كند و به اين پرسش پاسخ دهـد كـه            Stateفضايي واژه   -تا ابعاد فلسفي  

ويژه در حوزه علـوم سياسـي و جغرافيـاي سياسـي              به(ها و معاني مختلف و گهگاه متضادي          معادل
رسد كـه دخيـل شـدن عناصـر و      دهد به نظر مي هاي پژوهش نشان مي   يافته. گيرد  ود مي به خ ) ايران
راه را بـراي تكثـّر معنـا و         » حكومـت «و  » ملـت «،  »كـشور «هاي جغرافيايي و فضايي، همچون        سازه

 Stateاي كه آن دسته از معناها و مفاهيم برآمده از             گونه  چندگانگي مفهومي آن هموار كرده است؛ به      
و » فـضايي « ديـدگاه    State 1عـامليتيِ  -تر هستند كه عـلاوه بـر ديـدگاه سـاختار            يت نزديك به واقع 

را دخالت دهند و توجه به همين امر است كه دليل تعدد معـاني ايـن مفهـوم را                   » نگرانه جغرافيا   كلُ«
هـاي مختلـف در     براي بروز و ظهور عيني خود در وضـعيت State بر اين اساس،. سازد روشن مي
و حكومـت  ) ملـت (، مـردم   )كـشور (ي از عناصر مادي تشكيل دهنده خود، يعني سرزمين          قالب يك 

   . نيز همين امر استStateشود و علت تعدد معاني  متجلي مي

  .، كشور، دولت، حكومت، ملتState :ها كليدواژه

                                                           

1 structure-agency 
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  مقدمه 

بـه نظـر   .  در متون جغرافياي سياسي و علوم سياسـي، محـل نـزاع اسـت          Stateواژه انگليسي   
» دولـت «رسد كه علوم سياسي، تكليف خود را با اين واژه مشخص كرده و با معـادل فارسـي                     مي

كار را يكسره كرده است؛ اما زماني كه اين واژه، از حوزه صرفاً نظري و انتزاعي علوم سياسـي بـه                   
نهد، تشتت و پريشاني بسياري با خود بـه همـراه             نظري جغرافيا گام مي   -مديريتي-حوزه كاربردي 

در زبان فارسي و در     » مملكت«و  » دولت«،  »كشور«،  »حكومت«اي كه چند معادل       گونه  آورد؛ به   مي
  . اي از اين گيسوي پريشان وابگشايد يك نتوانسته است از طره دانان سياسي، هيچ ميان جغرافي

تـرين    بايد توجه داشت كه اين مفهوم يكي از پيچيـده     Stateدرهرحال هنگام بررسي مفهوم     
هركس كه عميقاً به آن بپردازد از اين نكته آگاه خواهد شد كه اين امر             . در سياست است  مفاهيم  

متفكران و پژوهشگران   ). Vincent,2006:18(به سبب دوپهلويي و پيچيدگي اين مفهوم است         
 توافق نظر ندارند كه اين اختلاف نظر بيش از هـر چيـز بـه گونـاگوني                  Stateدر مورد تعريف    

ديگـر    بيـان   بـه . گـذارد مربـوط اسـت       ها اثر مـي      كه بر تعريف   Stateد سرشت   ها در مور    انديشه
دانند؛  ديگـران       را در اساس يك ساختار طبقاتي مي       Stateكه برخي از متفكران سياسي        درحالي

اي آن را نظـام    فراتر از طبقات و نمايانگر كـل اجتمـاع اسـت، عـده           Stateاند كه     بر اين انديشه  
اي   اي بر جنبه ساختاري آن تأكيد دارنـد و عـده            ي آن را نظام رفاه و عده      ا  دانند و عده    قدرت مي 

اي بـر نقـش كـارگزاران و نخبگـان در بحـث               عده). Alam,2009:134(بر جنبه كاركردي آن     
State  كننـد   تر ارزيـابي مـي   اي نقش نهادها را مهم كنند و عده     تأكيد مي)Bavzegar,2012:7 .(
كننـد بلكـه در       صراحت انكـار نمـي      شود را به     ناميده مي  Stateاي ديگر هم وجود آنچه كه         عده

اي هم وجود داشته باشـد        از اين ديدگاه اگر هستي    . پذيري آن چيز يا هستي ترديد دارند        تعريف
برخـي از   . تـر از آن اسـت كـه تعريـف پـذير باشـد               تر و پيچيـده     تر، مرموزتر، سيال    بسيار مبهم 

 هــستند State و هـستي مشخـصي تحـت عنـوان     طـوركلي منكـر وجـود    انديـشمندان نيـز بـه   
)Golmohammadi,2013:19 .(  

صـورت    باعث شده است كه ايـن مفهـوم اغلـب بـه           Stateدرهرحال ابهام در معنا و مفهوم       
سـختي    در محـاوره معمـولي بـه      . معنا و يا همراه با شماري از مفاهيم ديگر به كار برده شود              هم
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 پرهيـز كـرد و چنـين       Stateو يـا حكومـت بـه معنـاي          توان از كاربرد كلمات جامعه، ملت         مي
 Stateكـه دربـاره       پـولانزاس هنگـامي   ). Vincent,2006:44(كاربردي بالذاته نادرست نيست     

داند و معتقـد اسـت ايـن پديـده صـرفاً عبـارت اسـت از                   اي تهي مي    گويد آن را واژه     سخن مي 
ادف با حكومت و نهادهاي متعلق       تقريباً متر  Stateهايش و بر اين اساس        مجموعه دم و دستگاه   
حافظ نيا و مجتهـدزاده در مقالـه        ). Golmohammadi,2013:19(شود    به حكومت تصور مي   

 را توأمي از دو مفهوم كشور و حكومـت          State» برابر سازي معنايي واژگان جغرافياي سياسي     «
ــد  در نظــر مــي ــا در جــاي ديگــر  ). Hafeznia& Mojtahedzade,2008:2(گيرن حــافظ ني

 در جغرافياي سياسي فراگيرتر از علـوم سياسـي اسـت و تقريبـاً معـادل                 Stateواژه  : نويسد  مي
ميرحيـدر  ).  Hafeznia,2006:209(شـود     كشور با تمركز بر بعد سياسي آن به كار گرفته مـي           

 و حكومت در برخي موارد دال و مـدلول يكديگرنـد و             Stateشناسي    معتقد است از نظر نشانه    
باشـــند كـــه داراي مـــدلول ويـــژه خـــود هـــستند  هـــايي مـــي نيـــز دالدر برخـــي مـــوارد 

)Mirheydar,2010:457 .(      نظريـه دولـت در ديـدگاه ابـن خلـدون          «كامران و واثق در مقاله «
فلينـت در  ). Kamran& Vasegh,2011:46(اند   و حكومت قائل نشدهStateتفاوتي را ميان 

كند و معتقـد    و كشور ايجاد ميStateهوم اي خاصي ميان مف    رابطه اي بر ژئوپليتيك    مقدمهكتاب  
 Stateعنـوان   تر اين است كه به كشورها به شود دقيق كه درباره ژئوپليتيك بحث مي      است مادامي 

درنهايت ابهامات در مورد معني و مفهوم آن باعـث شـده   ). Flint, 2007: 104(ها اشاره شود 
گي نظريات را در ايـن امـر بداننـد كـه     است برخي از انديشمندان تنها راه نجات از اين چندگان       

 Stateهاي مبتني بر عناصر بنيادي         را ناديده بگيريم و تنها به تعريف       Stateگونه تعاريف از      اين
كـه البتـه    ) Alam,2009:136(از قبيل جمعيت، سرزمين و حكومت و حاكميت توجـه كنـيم             

تـوان    هاي چهارگانـه مـي       مؤلفه درهرحال از ميان  . نظرهايي نيز در اين زمينه وجود دارد        اختلاف
نظـران در زمـره    و حكومت را بر اساس اتفاق صاحب) كشور(، سرزمين  )ملت(عناصر جمعيت   

  ).Barzagar,2012:16(عناصر مادي در نظر گرفت 
تـرين دلايـل    شناسانه جغرافيا و علوم سياسي يكي از مهم  از سوي ديگر، نگاه متفاوت هستي     

جغرافيــا بــه ســبب خاصــيت .  اســتState معنــايي واژه -وميدر پريــشاني و پراكنــدگي مفهــ
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) تاريخ(، زماني   )نظريه(، چرايي   )فضا و مكان  (كجايي  «دهي به      خود كه در پي پاسخ     1نگرانه  كل
هاي مرتبط با زيست انسان است، داراي ديدگاهي جامع و فراگير             پديده» )فرايندي(و چگونگي   

شـود كـه       همين گستردگي و جامعيت، سبب مـي       .طبيعي است -به مقولات و مقومات اجتماعي    
شناسي جغرافيـا    اين گستردگي نگرشي در هستي    .  دشوار نمايد  Stateارائه يك تعريف جامع از      

تواند با نگرش مستقيم،      توان به نگرش فضايي نيز ياد كرد، نمي         و جغرافياي سياسي كه از آن مي      
لنعل بالنعل داشته باشد؛ بنـابراين، بـه       تعريف شده، نظري و تفكيكي علوم سياسي انطباق طابق ا         

دانـان سياسـي را        در ميـان جغرافـي     Stateرسد كه آشفتگي و عدم اجماع مفهومي واژه           نظر مي 
درهرحـال هـدف   . در نظر آورد» پذيرفتني و معمول«شناسي جغرافيايي، امري   بايد مطابق هستي  

ايي، تاريخي براي پاسـخ بـه ايـن          از ابعاد فلسفي، لغوي، جغرافي     Stateاين مقاله بررسي مفهوم     
ديگـر    بيان  به. كند  سؤال است كه چرا اين مفهوم در منابع و متون مختلف معاني متعددي پيدا مي              

ويـژه در حـوزه علـوم سياسـي و      بـه (ها و معاني مختلف و گهگاه متضادي  چرا اين واژه، برابره 
  . گيرد به خود مي) جغرافياي سياسي ايران

  روش پژوهش

از منظـر  . هـاي كيفـي اسـت       ش روي، از نظر نوع گردآوري داده، جـزء پـژوهش          پژوهش پي 
هـا، از   شود و از لحاظ چگـونگي پـردازش و تفـسير يافتـه       ماهيت، تحقيقي بنيادي محسوب مي    

ها در يك رشته خاص، گـاهي         در علوم انساني، پژوهش   .  استفاده كرده است   2»فراتحليل«روش  
تـر    هـا و نزديـك      در چنين شرايطي، براي حل تنـاقض      . مدانجا  به نتايج متناقض و ناهمسوي مي     

هـايي اسـت كـه        فرا تحليل مجموعـه روش    . شود  ها از روش فراتحليل استفاده مي       كردن نگرش 
اند، بـه     هايي كه در ارتباط با يك موضوع واحد انجام گرفته           براي حل تناقض حاصل از پژوهش     

رابطـه ميـان     كند،  ه مقياس مشترك تبديل مي    فراتحليل، نتايج مطالعات مختلف را ب     «. رود  كار مي 
دهد و درنهايت، پيشنهادي فراگير بـراي         ها را مورد بررسي قرار مي       هاي مطالعات و يافته     ويژگي

پژوهش حاضر نيـز، ازآنجاكـه در   . )Bonett, 2010: 369(» نمايد ها ارائه مي همسويي پژوهش

                                                           

1 Holistic 
2 Meta-Analysis 
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اشـناختي واژه اسـتيت در ميـان    هـا و تـضادهاي مفهـومي، نظـري و معن       پي بررسي ناهمـسويي   
كوشد تا بـا يـك زمينـه فراگيـر بـراي       پردازان جغرافياي سياسي است و مي   انديشمندان و نظريه  

 . گنجد ها، ارائه دهد، در زمره روش فراتحليل مي تر كردن ديدگاه نزديك

  سازي  از نظر فلسفي، جغرافيايي، تاريخي، لغوي و معادلStateبررسي : بحث نظري

شناسي جالـب     تر از آن است كه براي فلسفه و هستي          تر و آشفته     مبهم Stateرخي از محققين    براي ب 
 هـا نخـست چـه       Stateتوانند مـشخص كننـد        پردازان نمي   توجه باشد؛ زيرا چنان مبهم است كه نظريه       

پـس جعـل و كـاربرد مفهـوم      ) Golmohammadi,2013:19(زماني شكل گرفتند و يا چـه هـستند؟        
State به بيان سـاده مفهـوم       . د بر وجود چيزي دلالت كند     توان   نميState           ماننـد مفهـوم تـك شـاخ يـا 

تواند بر وجود آن دلالت كند بـر ايـن    اي يا خيالي است كه صرف تصور آن نمي         موجودات كاملاً افسانه  
اي   عـده . شـود   اي كه معطوف به آن اسـت انكـار مـي            اساس وجود نسبت و رابطه ميان مفهوم و هستي        

تـر از آن اسـت كـه تعريـف            تر و پيچيـده     اي وجود داشته باشد بسيار مبهم       معتقدند اگر هستي  ديگر هم   
هـايي كـه قائـل     از طرفي ديگر در بين گروه     ). State)(Ibid.:21ترديد در چيستي و ماهيت      (پذير باشد   
ت طبـق نظريـا   : Stateطبيعي بودن   : توان سه مكتب فكري را شناسايي نمود         هستند مي  Stateبه وجود   

 را ادامه خـانواده و جامعـه        Stateدر واقع وقتي    ). Alam,2009:138(افرادي چون ارسطو و افلاطون      
كنـيم   اي طبيعـي تلقـي مـي       عنوان پديـده    دانيم آن را به     مدني و شرط تكامل آزادي و خودآگاهي فرد مي        

)Vincent,2006:7 .( ــودن ــراردادي ب ــي چــون  : Stateق ــق نظــر متفكران ــ طب ــابز، لاك و روس و ه
)Alam,2009:138 .(  در واقع وقتيStateعنـوان   شناسـيم از آن بـه    را حاصل قرارداد و توافق افراد مي

طبـق نظـر كـساني چـون     : State و طبقاتي بودن   )Vincent,2006:7( كنيم  اي ساختگي ياد مي     پديده
بـار   را مـصنوع امـا حاصـل اج     Stateدر واقـع وقتـي      ). Alam,2009:138(كارل ماركس و پيروان او      

اي نه قـراردادي بلكـه اجبـار آميـز            گيريم آن را پديده     بخشي از جامعه نسبت به بخش ديگر در نظر مي         
  )Vincent,2006:7(كنيم  تلقي مي

اند مربوط به منشاء، ماهيـت و          مطرح شده  Stateهايي كه درباره      ترين نظريه   در مجموع مهم  
ته نظريـه دربـاره منـشاء و ماهيـت     براي مثال دو دس. )Vincent,2006:7( هستند Stateغايت  
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State   يكي نظريه   .  مطرح شده استState و دوم نظريـه  » وار اي انـدام  پديـده «عنـوان     بهState 
 مانند نبات و حيوان ارگانيـسمي  Stateدر نظريه اول، . »اي ابزارگونه و ساختگي    پديده«عنوان    به

ي ارتباط داخلـي ميـان اجـزاء،        هاي پيشرفته يعن    طبيعي است و از سه خصلت عمومي ارگانيسم       
). Bashirie,2013:96(توسعه و رشد از درون و دروني بودن هدف و غايت برخوردار اسـت               

 همچـون ارگانيـسم در محـيط    Stateعنوان يك جغرافيدان سياسي معتقد بود  فردريش راتزل به 
ود مثابـه يـك موجـود زنـده را مطـرح نم ـ              بـه  Stateكنـد و نظريـه        جغرافيايي خود عمـل مـي     

)Muir,2000:124 .(     بر طبق اين نظريهState شـد كـه داراي    اي تلقي مي   عنوان موجود زنده     به
 هـا را    Stateمراحل زندگي تولد، رشد، بلوغ و مرگ است و بر اين اساس قوانين رشد فضايي                

 محـصول عمـل     Stateدر نظريه دوم يعني ديدگاه ابـزاري        ). Hafeznia,2006:233(ارائه داد   
باشـد    ن است و نتيجه قرارداد اجتمـاعي بـراي تـأمين نظـم و امنيـت در جهـان مـي                    ارادي انسا 

)Bashirie,2013:96 .(   هاي مختلـف فلـسفي رويكردهـاي سياسـي           درنهايت از داخل ديدگاه
طـرف در      را يـك ميـانجي بـي       Stateها    ليبرال: شود از قبيل     مطرح مي  Stateمتعددي نسبت به    
بـه  . انـد   دانند كه تضمين حيـاتي بـراي نظـم اجتمـاعي            ه مي هاي رقيب جامع    ميان منافع و گروه   

 را ابزار سـركوب     Stateها    ماركسيست.  در بدترين حالت شيطاني ضروري است      Stateعبارتي  
 را اغلـب مظهـر      Stateها    دموكرات  سوسيال. نامند   بورژوازي مي  Stateدانند و آن را       طبقاتي مي 

عـدالتي در سيـستم طبقـاتي تأكيـد           راي اصلاح بـي   كنند و بر توانايي آن ب       خير مشترك تلقي مي   
 چيـزي  Stateهـا    ابزار قدرت مردان و از ديـدگاه آنارشيـست   Stateها،    از نظر فمينيست  . دارند

ــر        ــد و برت ــد، ثروتمن ــات قدرتمن ــع طبق ــه نف ــانوني ب ــركوب ق ــردن س ــز اراده ك ــست ج ني
)H.wood,2012:52.(  

   در تعاريفStateبررسي 

 Stateدر برابر محققيني كه معتقدند چيزي وجود نـدارد كـه بتـوان             طور كه اشاره شد       همان
 را لازم   State دارنـد و كـاربرد و تعريـف          Stateناميد، انديشمندان زيـادي اعتقـاد بـه وجـود           

.  قلمـداد نمـود   Stateتوان گواه معتبري بـر هـستي           را مي  Stateدر واقع تداوم مفهوم     . دانند  مي
توجه داشت كه از نظر بسياري از انديشمنداني كه قائل به وجـود  درهرحال بايد به اين نكته نيز  
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State باشند خود      ميState ديگـر     بيان  به. نفسه وجود خارجي ندارد      فيState       يـك هـستي يـا 
 Van(شـود   شـود و نـه لمـس مـي     شود نه شـنيده مـي   موجوديت انتزاعي است كه نه ديده مي

Creveld, 1991: 1 (مكـاني اسـت و هماننـد    زمـاني و همـه    همـه اي بلكه همانند خداي گونه
در ).  Sheykhavandi,2013:115(شـود   اي بر سر هر دولتوند و كشوروندي گسترده مي        سايه

... شناسانه، ساختاري، سياسـي و        هاي جامعه   بندي   فارغ از طبقه   Stateادامه به برخي از تعاريف      
ان سياسـي يـك جامعـه را كـه          نويسد سازم   طلوعي در فرهنگ جامع سياسي مي     : شود  اشاره مي 

بـشيريه در كتـاب     ). Toluee,2006:520(گويند     مي Stateآيد    براي اداره امور آن به وجود مي      
گيرد كـه     ترين مظهر رابطه قدرت و حاكميتي در نظر مي           را عالي  State» آموزش دانش سياسي  «

تـر از نهادهـاي       بـه معنـايي گـسترده      Stateدر اينجا مفهـوم     . در همه جوامع وجود داشته است     
؛ دال گفته است بـه      )Bashirie,2013:26(شود    گذاري و اجرايي حكومت به كاربرده مي        قانون

شـود    گفتـه مـي  Stateنظام سياسي متشكل از ساكنان يـك سـرزمين و حكومـت آن سـرزمين             
)Alam,2009:137(     ؛ هيوود معتقد استState   تـوان يـك تـشكل        ترين شكل مـي      را در ساده

ه قدرت برتر را در داخل مرزهاي تعريف شده سرزميني ايجاد كـرده و اقتـدار     سياسي دانست ك  
كـالين فلينـت   ). H.Wood,2012:49(كنـد   را از طريق مجموعه از نهادهاي دائمي اعمـال مـي        

يـك  . شـوند    ها از طريق حاكميت بر يك سرزمين و مـردم آن تعريـف مـي               Stateمعتقد است   
State باشـد   ز سـرزمين و مـردم آن مـي    تجلي كنترل حكومت بر يك قطعـه ا)Flint,2007: 

 را اجتماعي سرزميني، تقسيم شده به حكومت و اتبـاع، افـراد يـا               State؛ هارولد لاسكي    )107
هــا را قــدرت اجبــارگر برتــر تعيــين كــرده اســت  دانــد كــه رابطــه آن هــاي افــراد مــي مجتمــع

)Alam,2009:137(    ؛ ماكس وبر معتقد بود :State شود در    است كه موفق مي   اي انساني      جامعه
يك حوزه سرزميني و چارچوب مشخص، انحصار استفاده قانوني از زور و توان فيزيكي را بـه                 

 عبارت است از نهاد Stateديگر  بيان ؛ به)Gerth and mills, 1970: 78(خود اختصاص دهد 
يد حـافظ نيـا و مجتهـدزاده از اسـات         . مدعي اعمال انحـصاري زور مـشروع در قلمـروي معـين           

 در جغرافياي سياسي عبارت است از  واقعيتي تركيبي مشتمل           Stateجغرافياي سياسي معتقدند    
بر سرزمين، ملت، و ساختار سياسي يا حكومت كه در فرايند سامان يابي ملـت بـراي مـديريت            
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آقابخـشي نيـز در   ). Mojtahedzade& Hafeznia,2008:1(شـود   سياسي كشور ايجـاد مـي  
 واحد جغرافيـايي اسـت كـه       State: گونه تعريف كرده است      را اين  Stateفرهنگ علوم سياسي    

هـاي ملـي بـا واحـدهاي هـم        داراي نظم داخلي و استقلال خارجي بوده و براي تحصيل هدف          
 Stateسـاير تعـاريف     ). Aghabakhshi,1984:239(كنـد     نظيرخود روابط متقابل برقـرار مـي      

ي جمعيـت، اسـتقلال سياسـي و اداري و مـالي             يك قلمرو جغرافيايي دارا    State: اند از   عبارت
ــانبردار     ــه فرم ــه دو طبق ــه ب ــت ك ــت(اس ــانروا ) مل ــت(و فرم ــي ) حكوم ــسيم م ــود  تق ش

)Moghimi,2007:15(  ؛State اي از افـراد و نهادهاسـت كـه قـوانين فائقـه در يـك          مجموعه
ــي      ــرا م ــار دارد آن را اج ــه در اختي ــري ك ــدرت برت ــشتوانه ق ــا پ ــع و ب ــه را وض ــد  جامع كن

)Roni,1995:13(         ؛ مايكل مان معتقد است هرگونه تعريفي ازState      بايد دربرگيرنـده عوامـل 
اي   اي از نهادها و نيروي انساني مـرتبط، درجـه           مجموعه: اند از   اين عوامل عبارت  . مختلفي باشد 

شود، محـدوده و چـارچوبي        هاي سياسي كه از اين نقطه مركزي صادر مي          از مركزيت و تصميم   
 را تبيين كند و انحصار برخورداري از قـدرت مـسلط و         Stateكه حدود سرزميني    تعريف شده   
  ).Jones& Woods,2005:38(گذاري  توانايي قانون

شود بايد نكاتي مد نظر قـرار گيـرد از             مي Stateگل محمدي معتقد است در تعاريفي كه از         
يلـي تفكيـك شـود؛      جمله اين كه كلي باشد؛ عناصـر لازم و كـافي از عناصـر غيـر لازم و تكم                  

منسجم و ساختارمند باشد و تعريف تك بعدي نباشد؛ منظور از مورد آخـر ايـن اسـت كـه بـه               
منظـور از تعريـف نهـادي، سـاختاري يـا      .  توجـه شـود  Stateهردو بعد ساختاري و كاركردي      

در تعـاريف كـاركردي   .  بر حسب آنچه هست تعريف شود     State اين است كه     Stateسازماني  
State  توان بـدون     در واقع نمي  . شود  هايش تعريف مي    دهد يا كار ويژه     ب آنچه انجام مي    بر حس

 Stateديگـر اگـر    بيان به. كند و برعكس  چه ميState چيست درك كرد كه Stateدرك اين كه  
شـود و   ، حكومت و سياست مخدوش مـي Stateصرفاً بر حسب كاركرد تعريف شود مرز ميان     

انجامــد  ري شــود بــه تــصور انتزاعــي از زور مــي    اگــر هــم بــر ســاختار تأكيــد بيــشت     
)Golmohammadi,2013:29 .(  رغـم اختلافـاتي كـه بـر سـر مفهـوم               در مجموع عليState 
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 عبـارت اسـت   Stateخورد يعني   به چشم مي  Stateوجود دارد، اجماعي بر سر تعريف وبر از         
  ).Ibid:34(از نهاد مدعي اعمال انحصاري زور مشروع در قلمرو معين 

   از بعد تاريخيStateسي برر

نخـستين كـاربرد آن در      .  در غرب تا سده شانزدهم رواج سياسـي نيافتـه بـود            Stateمفهوم  
هـا    آن. ها اين مفهوم شناخته شده نبود       براي يوناني . شود  بحث علمي به ماكياولي نسبت داده مي      

شد و  تماع تأكيد ميمندي از حقوق و اج  بردند كه در آن بهره      به جاي آن واژه پوليس را بكار مي       
 Stateدر واقع تا پيش از قرن شانزدهم        ). Alam,2009:132(سلطه و اطاعت مورد توجه نبود       

هـاي سـنتي بـه اداره جوامـع           هاي مختلفي از سازمان     به معني امروزين وجود نداشت و صورت      
هـاي    ت هـاي سـنتي صـور      State.  سنتي ناميد  Stateها را     توان آن   پرداختند كه با تسامح مي      مي

هـاي    هـاي فئـودالي، امپراتـوري       شـهرها، نظـام     هـا را بـه دولـت        آيزنشتات آن . گوناگوني داشتند 
سـالار تقـسيم نمـوده        هاي تاريخي متمركز ديـوان      اي و امپراتوري    هاي قبيله   پدرسالار، امپراتوري 

 سـنتي  هـاي  شهرها و انواع امپراتـوري   غلبه با دولتStateدر اروپا نيز تا پيش از پيدايش   . است
 محصول تعامل   Stateنويسد در گذشته      نوروزي در اين رابطه مي    ). Ghanbari,2006:36(بود  
داري، مالكيت، حسب و نسب، مقام اجتماعي از سـويي و قـدرت و حكومـت از سـويي                     زمين

 در  State: نويـسد   افضلي در كتاب دولت مدرن در ايران مي       ). Nowrozi,2001:78(ديگر بود   
كننده واحد سياسي متمايزي است كه در مقابـل فئوداليـسم شـكل            منعكس ادبيات سياسي غرب  

باشــد  گرفــت و داراي چهــار عنــصر اصــلي ســرزمين، جمعيــت، گاورنمنــت و حاكميــت مــي
)Afzali,2007:22 .(          هاي بسياري در     چارلز تيلي معتقد است كه از اين دوران به بعد دگرگوني

State    با تكامل   در اين دوره همزمان     .  ها رخ داده استState         ها تغييـرات زيـادي در ماهيـت 
وسطي بسيار مبهم و نامشخص بود و شـامل بـسياري     كه در قرونStateمفهوم  ها ايجاد شد آن

شد كه ادعاي قدرت بر سرزمين و فـضا را داشـتند در ايـن دوره داراي                   ها مي   از افراد و سازمان   
 انحصاري و مسلط در چـارچوب  حدود سرزميني بسيار مشخص و متمركز گرديد كه از قدرت      

تـوان   در مجمـوع مـي  ). Jones& Woods,2006:42(گرديـد   حدود مرزي خود برخوردار مي
 را پايـان  Stateاي خاسـتگاه تـاريخي    عـده : گفت دو ديدگاه متفاوت در اين زمينه وجـود دارد       
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ر ماننـد   اي ديگ ـ   كننـد و عـده      وسطي و جايگاه جغرافيايي آن را اروپاي باختري معرفي مي           قرون
وي . كننـد   شمول و مربوط به همه جوامع تلقي مي         اي قديمي، جهان     را پديده  Stateرابرت لوي   

ــهStateمعتقــد اســت  ــدايي هــم وجــود داشــته اســت    ب صــورت نطفــه حتــي در جوامــع ابت
)Naghibzade,2007:165 .(     توان به اين نتيجـه رسـيد كـه            از تلفيق اين دو ديدگاه ميState 

هـاي آن از قبيـل فنـي و           رسـد، امـا ويژگـي       منشاء آن بـه دوران باسـتان مـي        اي است كه      پديده
شـود    غيرشخصي بودن و حضور همـه جـايي و اسـتمرار داشـتن در دوران نـوين متبلـور مـي                    

)Ozer,2007:4 .(     درهرحال در تحليل مفهومState              بايد به ايـن نكتـه نيـز توجـه داشـت كـه 
  . از قرن شانزدهم تفاوت اساسي يافت بعدStateشناختي  فلسفه فكري و مبناي معرفت

  و ژئوپليتيكسياسي در جغرافياي Stateبررسي 

State ترين شكل سازماندهي سياسـي فـضاست و از نظـر مـوير نمايـانگر نقطـه اوج                     عالي
 سياسي فصل مـشترك     -عنوان يك واحد جغرافيايي      به State. تكامل سياسي و جغرافيايي است    
باشـد    الملـل مـي     عـات در جغرافيـاي سياسـي و روابـط بـين           و مركز ثقل و واحـد مرجـع مطال        

)Mirheydar,2010:456 .(State           ها به دلايل نظامي، انتظامي، اقتصادي، سياسي، جمعيتـي و 
 نـوعي هـستي     Stateدر واقـع    . دلايل ديگر بر قلمرو و مرزهاي خود نظـارت و كنتـرل دارنـد             

كنـد    ايـن كـره خـاكي اشـغال مـي         شود كه فضاي فيزيكي مشخصي را در          جغرافيايي تصور مي  
)Golmahammadi,2013:58 .(  ــت ــاره اهمي ــي   Stateدرب ــاي سياس ــات جغرافي  در مطالع

كه در برخـي منـابع جغرافيـاي سياسـي را جغرافيـاي               طوري  هاي مختلفي وجود دارد؛ به      ديدگاه
State   فيـاي  دان نامور آمريكايي نيز بنيـاد مطالعـات جغرا          ويتسلي جغرافي . اند   ها توصيف كرده

درهرحال جونز و وودزهـا  ). Kaviyani rad,2010:38(دانست   ميStateسياسي را منطبق بر 
نخـست ايـن    . اند   در جغرافياي سياسي مطرح كرده     Stateسه دليل اصلي درباره بررسي ماهيت       

 ها در مقياس جهاني از منطقه تـا منطقـه           Stateها بر اين واقعيت تأكيد دارند كه          دان  كه جغرافي 
هايي است كه در اين زمينه فعاليـت بـسياري            دان  پيتر تيلور يكي از جغرافي    . م تفاوت دارند  با ه 

 ها نـسبت بـه الگـوي        Stateازجمله دلايل تفاوت    ). Jones&Woods,2006:39(كرده است   
 به چه زمان و مكاني      Stateدر واقع اين كه يك      .  ها از زمان و مكان است      Stateآرماني تبعيت   
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بـر ايـن اسـاس      . باشد   مي State با الگوي آرماني     Stateكننده نسبت آن      د تعيين تعلق داشته باش  
 آرمـاني تجربـه   Stateتر شدن به   هاي معين نوعي تحول را در مسير نزديكStateهرچند همه  

 دربرگيرنـــــده الگـــــوي واحـــــدي نيـــــست Stateانـــــد تـــــاريخ تحـــــول  كـــــرده
)Golmohammadi,2013:110 .(       دانـان هـا بـه تـأثيرات      فـي دليل ديگر ايـن اسـت كـه جغرا

 توجـه بـسياري   Stateهاي خاص بر نـواحي مختلـف در حـوزه سـرزميني      مشي  نامتناسب خط 
 ها از منظر جغرافيايي     Stateترين عامل تأثيرگذاري كه مطالعه        سومين و مهم  . اند  معطوف نموده 
و اداره  هـا بـراي در اختيـارگيري    Stateكند اين حقيقت است كه به علت تـلاش          را توجيه مي  

 Stateتـري از مفهـوم     ها در رسـيدن بـه درك جـامع          دان  يك حوزه سرزميني مشخص، جغرافي    
نخـست  . برنـد    ها به دو روش از بحث قلمروسازي بهره مي         Stateدر واقع   . نقش مؤثري دارند  

ايـن اهميـت فيزيكـي بـه آن         . اين كه قلمروسازي از جنبه مادي يا فيزيكي حائز اهميت اسـت           
دومين . كوشند حدود فيزيكي قدرت خود را مشخص كنند          ها همواره مي   Stateلحاظ است كه    

 هـا از مفهـوم   Stateدر واقـع  . موضوع به لحاظ عقيـدتي از اهميـت كليـدي برخـوردار اسـت         
رابرت سـاك معتقـد اسـت    . برند عنوان روشي براي كنترل و اداره جامعه بهره مي  قلمروسازي به 

 ــ  ــه ب ــرل جامع ــن روش ســرزميني كنت ــه اي ــانك ــردم اســت   سيار آس ــستقيم م ــرل م ــر از كنت ت
)Jones&Woods,2006:39-40 .( طور كه وبر گفته است وجـه تمـايز          درهرحال همانState 

چنـين  . از ديگر نهادهاي داراي قدرت اجتمـاعي و زور سـازمان يافتـه، قلمرومنـدي آن اسـت                 
كند و هـم   ي متمايز مياي اين نهاد را هم از نهادهاي داراي قدرت ايدئولوژيك و اقتصاد     ويژگي

  ).Golmohammadi,2013:5(از ديگر دارندگان زور سازمان يافته 
هـا در گذشـته     هـاي سياسـي و ژئوپليتـسين        دان  ، محور مباحث جغرافـي    State در مجموع   

 به مثابه موجود زنده، فضاي حياتي، سيركولاسيون و آيوكونـوگرافي،           Stateهايي چون     ديدگاه(
هـاي    البته هرچنـد امـروزه ديـدگاه      . و حال بوده است   ...) تكوين كشور و  نظريه ميدان متحد در     
اي از فضاي آكادميك را به خود اختـصاص داده اسـت و وجـه اشـتراك                  انتقادي بخش گسترده  

، ولـي  )Flint, 2007: 23( نيـست  1 محـور Stateها اين است كه مطالعه ژئوپليتيك ديگـر   آن

                                                           

1 state-centric 
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 ها Stateدارد كه اين ايده ژئوپليتيك انتقادي كه نقش        هاي ديگري نيز وجود       وجود ديدگاه   بااين
 هـا  Stateپـردازان معتقدنـد كـه     ايـن دسـته از نظريـه   . پـذيرد  در حال زايل شدن است را نمـي   

مانند و همچنان بـه رقابـت بـراي كـسب قـدرت ادامـه                 الملل باقي مي    بازيگران اصلي نظام بين   
  ). Ghalibaf&Pourmosavi,2008:57(خواهند داد 

   از نظر لغوي و كاربرد در زبان لاتينStateررسي ب

 3تـر از واژه اسـتتوس       صورت دقيق    به معني ايستادن و به     2  از ريشه لاتين استير     State1واژه  
مشتقات ايـن كلمـه در زبـان انگليـسي ماننـد        . به معني وضع، مستقر و پابرجا گرفته شده است        

 مـيلادي و    14در سده   ). Vincent,2006:36 (رساند   نيز همين معنا را مي     5 يا استيبل  4استاتيك
افراد در نظام امپراتـوري روم اطـلاق    » جايگاه حقوقي « به   Statusدر زمان امپراتوري روم، واژه      

همچنان كه سيسرو، مورخ رومـي ايـن واژه را بـه ايـن صـورت بـه كـار بـرده اسـت؛                        . گرديد
status rei publicae   يوضـعيت يـا جايگـاه امـور عمـوم     « بـه معنـاي «)Leval, 2006: 7( ؛
 ,Skinner(رسميت يافت » جايگاه و وضعيت حقوقي« به معناي Statusبنابراين، در اين زمان 

دهنده وضعيت و شيوه موجوديت يك فـرد در   هايي دراز، نشان اين واژه كه مدت). 91 :2014
فتـه شـد   عنوان يك قدرت حاكم و در نتيجه مـستقل بـه كـار گر            جامعه بود از سده شانزدهم به     

قدرتي كه اقتدار خود را بر يك جمعيت و بر يـك سـرزمين محـدود شـده از سـوي مرزهـا و                    
 مـيلادي،   16در واقـع در اوايـل سـده         ). Lacost,2012:219(كرده اسـت      سرحدات اعمال مي  

 علاوه بر بار حقوقي، بار فرمانداري و حاكميتي نيز به ايـن             »شهريار«نيكللو ماكياولي، در كتاب     
به معناي مـدرن    » حكومت و قلمرو آن   « به معناي    Statusق كرد و از همان زمان واژه        واژه اطلا 

  ).Bobbio, 2013: 13(به رسميت شناخته شد 
در واقع كاربرد واژه استتوس در خصوص وضع كـشور يـا حـاكمي خـاص، خـواه پـاپ يـا                      

ود پادشـاه   ش ـ  بر همين اساس است كه گفته مي      ).  Vincent,2006:36(امپراتور موجه بوده است     
                                                           

1 State  
2 Stare 
3 Status 
4 Static 
5 Stable 
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به بيـان سـاده يكـي از        . كننده رفاه جامعه است     صورت ضمني تأمين    ضامن ثبات، امنيت، نظم و به     
مضامين مهم معناي اخير اين است كه اگر نظم لازمه ثبات و استمرار باشد و اگر ثبات و اسـتمرار                    

. آيـد  مه پديد مـي اي ميان مفهوم استتوس و رفاه عا لازمه رفاه حال عامه باشد، در آن صورت رابطه      
بر اساس مطالبي كـه بيـان       . ازآن برخوردار شد    اين رابطه از اهميت زيادي در قرن شانزدهم و پس         

 بيـان كننـده   State را نيز ارائه نمـود بـه ايـن صـورت كـه      Stateتوان تعريف جديدي از      شد مي 
يني پيـدا   هاي مادي و معنوي جمعيتي است در قلمروي مشخص كه براي حفظ آن تبلور ع                دارايي

اي در نظر گرفت كه تا زمـاني كـه چهـار     عنوان سرمايه توان به  را ميStateديگر  بيان به. كرده است 
 تبلورش مثل خورشـيدي  Stateالذكر در آن وجود داشته باشد پابرجاست؛ يعني   عنصر اصلي فوق  

  . است كه تا زماني نور دارد كه اين چهار عنصر در آن وجود داشته باشد
 به معني شـغل و حرفـه و   1توان گفت واژه اتات  در زبان فرانسه نيز ميStateعادل درباره م 

شـأن   (2هـاي ايـستيت   در واقـع در زبـان فرانـسه ميـان واژه    . پايگاه اجتماعي به كار رفته اسـت    
 3همين گفته درباره واژه اسپانيايي استادو     . تمايز روشني وجود ندارد   ) وضع(Stateو  ) اجتماعي

شناسـي كلمـه واحـدي      با ايـستيت از نظـر لغـت   Stateبان انگليسي نيز واژه در ز . صادق است 
وسـطي بـه معنـي وضـعيت و       يا ايستيت در قرون  Stateهاي استتوس و      درهرحال واژه . هستند

در زبان چيني واژه اتات     ). Ibid:39(رفت    موقعيت يك حاكم يا مملكت يا اميرنشين به كار مي         
اين اصطلاح فاقد مفهوم سياسي بـه معنـاي         . ر و خانواده است    كه به معناي كشو    4زيا-معادل كو 

  )Sheykhavandi,2013:54(اروپايي است 
هاي مطـرح از قبيـل لانگمـن و آكـسفورد بـه                در ديكشنري  Stateدر مجموع مفهوم اصلي     

و ) http:// www. ldoceonline.com/ dictionary /state( است 5شرايط و وضعيتمعناي 
http:// www. oxforddictionaries.[com/ definition/ english/ state?q= state) ( و

)http:// dictionary. reference. com/ browse/ state? s= t (  اصـطلاحState  در زبـان 
                                                           

1 etat 
2 estate 
3 estado 
4 Kuo-Zia 
5 condition  
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، »1حكومت يا سازمان سياسي كشور    «به معاني   » وضعيت«انگليسي در بعد سياسي غير از مفهوم        
ورد اســــتفاده قرارگرفتــــه اســــت نيــــز مــــ» 3بخــــشي از يــــك كــــشور«، »2كــــشور«
)http://www.ldoceonline.com/dictionary/state_ .(     همچنين واحدهاي تشكيل دهنـده

ــالات  ــيون اي ــده فدراس ــا   متح ــسي ب ــان انگلي ــا را در زب ــي State4 امريك ــشخص م ــد   م كنن
)Alam,2009:134 .( هـد  «هاي رياست جمهوري را       ي موارد نيز بالاترين مقام در نظام      در برخ

 .گويند مي» State5او 
. انـد    در كنار حكومت محلي اسـتفاده كـرده        6 محلي Stateتر نيز از اصطلاح        گودوين و پين  

 هـاي محلـي محـصول توسـعه نابرابرنـد و همـواره              Stateاستدلال گـودوين ايـن اسـت كـه          
ونقـل ابزارهـاي محلـي مـورد      ازي، آموزش رايگان و جريان حمل   س  اند از طريق مسكن     كوشيده

نياز براي تضمين مصرف همگاني را در اين مناطق تأمين كنند و بدين گونـه آثـار و پيامـدهاي                    
 محلـي از  Stateاداره و مـديريت  .  فـضايي را بهبـود بخـشند       -سازي اجتمـاعي    نامطلوب قطبي 

غير منتخب در سطوح مركزي و محلي دولتـي         هاي    اي از سازمان    طريق دولت مركزي، مجموعه   
هـاي     ازجملـه سـازمان    -و نيز بازيگران سازماني و انفـرادي خـارج از عرصـه سياسـي رسـمي               

هاي گروهي و حتي نهادهاي چنـدمليتي نظيـر اتحاديـه             هاي خصوصي، رسانه    داوطلبانه، شركت 
ميـر  ). Jones&Woods,2006:121 in Duncan and Goodwin, 1998(پذيرد  اروپا صورت مي

عنـوان سلـسله       محلـي را بـه     Stateحيدر نيز در كتاب مفـاهيم بنيـادي در جغرافيـاي سياسـي              
منظور حفظ و نگاهداشـت روابـط اجتمـاعي در سـطح محلـي،                گيرد كه به    نهادهايي در نظر مي   

   ).Mirhaydar,2007:51(شوند  تأسيس مي

                                                           

1 government or political organization of a country 
2 country 
3 part of country 

اي تفكيك فضايي مناطق به عنوان يك است كه در تاريخ بريتانيا بر) شاير (Shire، واژه )state( در انگليسي بريتانيايي، معادل استان يا ايالت 4
 در جنوب Hampshire مانند (ها و شهرهاي انگليس  شده است و هم اكنون نيز در نام بسياري از ايالت ايالت از اين عنوان استفاده مي

  ...و)  در شنال شرق ولزFlintshire مانند (، ولز ) در جنوب غرب اسكاتلندAyrshire مانند (، اسكاتلند )انگليس
5 The head of state 
6 local state 
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   در زبان فارسي Stateسازي مفهومي  بررسي معادل

گذار جغرافياي سياسي در ايران، در نخستين اثر خود در اين زمينـه               عنوان بنيان   حيدر به دره مير 
را بكـار بـرده اسـت       » كـشور «، معـادل    State براي واژه    ،»اصول و مباني جغرافياي سياسي    «با نام   

)Ibid:48 .(      اثر ريچارد مـوير،    » درآمدي نو بر جغرافياي سياسي    «ايشان در پيشگفتار ترجمه كتاب
هـر جـا واژه     « در جغرافياي سياسي در ايران، معتقد است كه          Stateاره برابرهاي مختلف واژه     درب

State با حرف تعريف The همراه باشد )The State(  به معناي حكومت و هر جا بدون حـرف ،
باشـد، معنـاي كـشور    ) States(صـورت جمـع    و چه بـه ) A State(صورت مفرد  تعريف، چه به

پيروز مجتهدزاده در كتـاب     ). Ibid:5(» ، دولت است  Governmentدل واژه   همچنين معا . دهد  مي
ــايي  « ــت جغرافي ــي و سياس ــاي سياس ــز، »جغرافي ــت« ني ــسي  » دول ــراي واژه انگلي ــادلي ب را مع

Government سياسي را بر   -داند و معتقد است كه چون دولت، مديريت و گردانندگي اداري             مي
عنـوان دولـت    توان به ، پس اين واژه را مي)ين معناست هم به همto governكه فعل (عهده دارد 
محمدرضـا  ). Mojtahedzade,2002:101-102(اسـت، در نظـر گرفـت        » قوه مجريه «كه همان   

دهـد     در جغرافياي سياسي معني و مفهوم حكومت نمـي         Stateواژه  «حافظ نيا نيز معتقد است كه       
 ــ   ــر از مفه ــر و فراگيرت ــسيار فرات ــز ب ــومي ني ــاظ مفه ــه لح ــت و ب ــي اس ــوم سياس » وم آن در عل

)Hafeznia,2011:211 .(       را نيز معادلي بـراي واژه       » كشور«ايشان با نظر به اينكه واژهCountry 
و درنهايـت بـا   » تواند معـادلي بـراي واژه اسـتيت باشـد     واژه كشور، نمي«داند، معتقد است كه       مي

هـايي    شـايد واژه  «، بر آن است كه      »لاينحل باقي ماندن برابر استيت در جغرافياي سياسي       «اذعان به   
  ).Ibid:211(تر باشند  مناسب» نظير ملك يا مملكت

» State«معـادل  » 1دولت«از طرف ديگر در ديگر منابع غيرجغرافيايي و در اكثر منابع فارسي واژه         
برخي قرائن حاكي از آن اسـت كـه دولـت يـك واژه فارسـي اسـت كـه از ريـشه                  . قرارگرفته است 
ــسكريت  ــت     » dul«سانـ ــده اسـ ــه شـ ــدن و دور زدن گرفتـ ــاي چرخيـ ــه معنـ  Moien(بـ

Dictionary,2001:1581 .(          شـده اسـت كـه بـا          در واقع در تعابير قدما دولت به چيزي اطلاق مـي

                                                           

 ,government, administration, state در فرهنگ جامع لغات و اصطلاحات سياسي معادل واژه دولت واژهاي 1

nation, cabinet, leadership 219: 1391نوروزي خياباني، ( آمده است(  
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طـور خـاص بـه گـردش خوشـبختي، ثـروت و               گردش زمان و نوبت از يكي به ديگري برسد يا به          
قع مـال و ظفـر را دولـت بـدان سـبب             در وا . شده است   دارايي از شخصي به شخص ديگر گفته مي       

برخـي از منـابع دسـت بـه     ). DehKhoda Dictionary,CD(گـردد   گويند كه دست به دست مـي 
شود و بر ايـن اسـاس    قراري اين مفهوم در نظر گرفته مي ثباتي و بي دست شدن دولت را دليلي بر بي    

برخي از منـابع نيـز آن را   ). Jahan Bozorgi,2009:32(دانند   معادل مناسبي نميStateآن را براي 
در . غيرازاين مفهوم، معاني ديگري نيز براي دولت مطرح شـده اسـت           . دانند  دليل ثبات اين مفهوم مي    

و تركيبـات متعـدد   » دور«تبديل شده است كه امروزه در » ر«به » ل«برخي منابع آمده است كه حرف    
تطور يافتـه و موجـب   » ل« موارد ديگر با حفظ  به جا مانده است و در     ... و» مدير«،  »دايره«،  »اداره«آن  

در برخـي از    ). Sheykhavandi,2013:50(شـده اسـت     » متـداول «و  » دول«پيدايش كلماتي ماننـد     
اي از قدرت در نظر گرفته شده است و اغلـب بـه معنـاي     اي عربي و به معناي دوره  منابع دولت واژه  

حكومت پيامبر، خلفا و امويـان و عباسـيان بـه    هاي  در زبان عربي دوره  . استعمال شده است  » سلسله«
ــت         ــده اس ــده ش ــي نامي ــت عباس ــوي و دول ــت ام ــيدين، دول ــت راش ــوي، دول ــت نب ــام دول ن

)Barzegar,2012:12 .(           حكومـت در واقـع     . در برخي منابع عربي دولت اعـم از حكومـت اسـت
ومت و عمليـات    وسيله آن دولت به اجراي حك       جزئي از دولت است و ابزار اداره سياسي است كه به          

شـود اسـتعمال      طور كه ملاحظه مي     همان). Abdulrahman,2001:316(كند    سياسي خود اقدام مي   
  . واژه دولت نيز در زبان عربي در موارد گوناگون بوده است

رسـد    در عصر مشروطه وارد ادبيات سياسي فارسي شـد و بـه نظـر مـي              Stateدرهرحال اصطلاح   
روشـنفكران عـصر   "برخي معتقدنـد  . ا با همان اصطلاح لاتين به كار برداولين بار ميرزا ملكم خان آن ر      

كتـب قـديم متوسـل    » دولـت « باشد به لغـت  Stateمشروطه در فقدان واژه مناسبي كه معادل اصطلاح    
توانست معـادل مناسـبي بـراي          نمي State ناميدند؛ اما واقعيت اين است كه        Stateشدند و آن را همان      
 واحـد سياسـي متمـايزي بـود كـه در مقابـل فئوداليـسم،                Stateربي باشد؛ زيـرا     دولت يا همان دوله ع    

تنهـا در زمينـه تمركـز    ) دولـه ( و دولـت   Stateدر واقـع    . كـرد   هنجارهاي سياسي مدرن را منعكس مي     
 از هنجارهـاي سياسـي مـدرن        Stateسرزميني تشابه معنايي دارند وگرنه به لحاظ ماهوي آنچـه را كـه              

البتـه  ). Afzali,2007:24("معـارض بـود   ) دوله( با هنجارهاي سنتي واژه دولت       كند كاملاً   منعكس مي 
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 هـاي معـين نـوعي       Stateتوان گفت هرچند همه       ها مي   طور كه اشاره شد در پاسخ به اين ديدگاه          همان
) دولـت (Stateانـد تـاريخ تحـول          آرمـاني تجربـه كـرده      Stateتر شـدن بـه        تحول را در مسير نزديك    

 بـه چـه زمـان و مكـاني تعلـق داشـته باشـد                Stateوي واحدي نيست و اين كـه يـك          دربرگيرنده الگ 
  ). Golmohammadi,2013:110(باشد   ميState با الگوي آرماني Stateكننده نسبت آن  تعيين

 در زبان فارسي كاربردهاي مختلفي پيدا كـرده         - در زبان انگليسي   Stateهمانند   -واژه دولت نيز    
تـرين   ترين مظهـر رابطـه قـدرت گـسترده       سيع به مفهوم نهاد نهادها، يا عالي      دولت در معناي و   . است

در معنـاي محـدودتر بـه جبهـه حاكمـان و      ). تـر  انتزاعـي (كليتي است كـه موضـوع بررسـي اسـت          
ها مـردم بـراي واژگـوني         مثلاً در انقلاب  . فرمانروايان در قبال محكومان، شهروندان و فرمانبران است       

گـاهي نيـز بـه      . كه منظور همان حكومت است    ) Barzegar,2012:8(زنند    دولت دست به اقدام مي    
در واقـع وقتـي گفتـه       . شـود   وزيران و كابينه اطلاق مـي       لايه سياسي و فوقاني قوه مجريه يعني هيئت       

وزيـران    هاي هيئـت    شود دولت تشكيل جلسه داده، اغلب اين مفهوم ناظر به قوه مجريه و نشست               مي
ود دولت ايران با دولت افغانستان همسايه است يعني اين كـه كـشور ايـران    ش يا وقتي گفته مي   . است

ديگر در ادبيات سياسـي فارسـي    بيان به). Abulhamd,2005:141(با كشور افغانستان همسايه است    
هـم بـه مفهـوم      ( و   Stateدولت هم به مفهوم ساخت قدرت، هم به مفهوم حكومت و هم به مفهوم               

نظـران و   اين امر ساخت زبـاني قدرتمنـدي را ايجـاد كـرده كـه صـاحب      به كار رفته است و   ) كشور
 حكومـت   Stateبر اساس آنچه بيان شد      ). Afzali,2007:24(نويسندگان توان غلبه بر آن را ندارند        

طور كه در بالا اشاره شـد        از طرفي ديگر همان   . توان واژه حكومت را معادل آن قرار داد         نيست و نمي  
. مطرح شـده اسـت  ) تأييد و رد(هاي مختلفي   نيز ديدگاهStateبه جاي » دولت«درباره استعمال واژه   

تـر از آن بـه        حال با توجه به استفاده گسترده از اين مفهوم در محافل علمي و نبود واژه مناسـب                  بااين
 Stateتـرين گزينـه بـراي معـادل      در شرايط فعلي مناسـب » دولت«رسد واژه   به نظر مي   Stateجاي  
كـرات مـورد      ويژه قـرآن كـريم بـه        طرف در منابع ما به      نيز كه ازيك  » ملك«هايي مانند     ه واژه البت. باشد

هاي تخصصي ماننـد جغرافيـاي سياسـي و     استفاده قرارگرفته است و ويژگي معنايي خاصي در رشته     
داري و ملـك و دارايـي را    علوم سياسي ندارد و از طرف ديگر مفاهيمي چون فرمانروايي و حكومت          

 بـوده   Stateتواند معادل مناسبي براي مفهوم        مي) http://www.alketab.org(كند    ود حمل مي  با خ 
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مورد استفاده قـرار بگيـرد كـه البتـه ايـن امـر نيازمنـد پـذيرش و اجمـاع                     » دولت«و به جاي مفهوم     
  .باشد هاي مربوطه  مي نظران حوزه انديشمندان و صاحب

  وتحليل آن هاي تحقيق و تجزيه  يافته

  دولت مفهومي انتزاعي با عناصر عيني

اي   بلكـه هماننـد خـداي گونـه       ) انتزاعي اسـت  (نفسه وجود خارجي ندارد       خود في   خودي  دولت به 
اي بـر سـر هـر دولتونـد و كـشوروندي              الوجود، همه زماني و همه مكاني است و همانند سـايه            واجب

طور كه در ابتدا اشـاره شـد ابهامـات در مـورد               همان). Sheykhavandi,2013:115(شود    گسترده مي 
معني و مفهوم دولت و انتزاعي بودن آن باعث شده است برخي از انديشمندان تنهـا راه نجـات از ايـن                      

گونـه تعـاريف از دولـت را ناديـده بگيـريم و تنهـا بـه         چندگانگي نظريات را در اين امر بدانند كه ايـن     
تني بر عوامل عيني يا عناصر بنيادي دولـت از قبيـل جمعيـت، سـرزمين و گاورنمنـت و             هاي مب   تعريف

هايي چون دولت، كشور، ملـت، سـرزمين          ديگر، واژه   بيان  به). Alam,2009:136(حاكميت توجه كنيم    
هاي مذكور بيشتر بـه سـرزمين         واژه. غالباً داراي معاني بسيار نزديك به هم هستند و كاربرد مشابه دارند           

كنــد  تحــت حاكميــت واحــد و مــستقل يــا ســاكنان ايــن ســرزمين يــا خــود حكومــت اشــاره مــي  
)Ahmadi,2009:79 .(                   هـاي    علت تعدد معاني دولـت نيـز همـين امـر اسـت كـه آن را در وضـعيت

ديگر با توجه به اين كه دولت مفهـومي انتزاعـي بـوده و                بيان  به. سازد  مختلف با مفاهيم مرتبط درگير مي     
باشد براي بروز و ظهور عيني خود لازم است كـه در قالـب يكـي از عناصـر             خاص مي  بيانگر وضعيتي 

  .پردازيم در ادامه به بررسي ارتباط اين عناصر با دولت مي. اصلي و سازنده عيني خود نمايان شود
  )مردم (1و ملت) سرزمين(رابطه دولت با كشور 

جود دولـت در گـرو هـستي دو    در منابع مختلف غير از دو عنصر اصلي حكومت و حاكميت، و      
صحنه و پهنه محـدود و مشخـصي از   : شود عنصر اساسي ديگر يعني كشور و ملت در نظر گرفته مي          

» ملـت «بافته كه امـروزه آن را   هم و تعداد معين و مبيني از جماعت سازمان يافته و به     » كشور«زمين يا   

                                                           

انتزاعي و اعتباري در نظر گرفت؛ در حالي كه واژه مردم هاي  توان به نوعي در زمره واژه هايي مثل ملت را نيز مي  واژه1
  )Bakhsaieshi Ardestani,2006,85(مصداق خارجي و عيني دارد؛ يعني مابه ازاء خارجي دارد 



 95                                      ...ي، نظري  مفهومساختپردازش                                               اولسال 

شـود   في كـه از دولـت مطـرح مـي      اتفاق تعاري   در قريب به  ). Sheykhavandi,2013:115(نامند    مي
عنوان يكي از شـروط اصـلي تـشكيل           تر به   تر و كشور در معناي خاص       عنصر سرزمين در معناي عام    

دولـت بـي    : طور كه شيخاوندي اشـاره كـرده اسـت          ديگر همان   بيان  به. شوند  دولت در نظر گرفته مي    
تـر بـودن      وجـه بـه انتزاعـي     بر اين اساس بـا ت     ). Ibid:115(تواند باشد     ملت و بي كشور دولت نمي     

» كـشور «شود اين مفهوم به مفهوم        ، زماني كه از آن برداشت جغرافيايي و سرزميني مي         »دولت«مفهوم  
 جغرافيايي آن هنگام واقعيت يافـت كـه         –در واقع پيدايش اين پديده سياسي       . شود  بسيار نزديك مي  

ري ارتباطـات، ايجـاد امنيـت و         شكل گرفت و تغييرات لازم در سـاختار فـضايي، برقـرا            Stateنهاد  
بر ايـن اسـاس بـا    ). Gallaher, 2009: 17(يكپارچگي ملت در سرزمين سياسي صورت پذيرفت 

انـد و قـدرتي       توجه به تعريف كشور كه سرزميني است كمابيش وسـيع كـه مردمـاني در آن سـاكن                 
مـسكون كـه از   و يا طبق تعريف ديگـر سـرزميني      ) Ashuri,2013:259(كند    مستقل آن را اداره مي    

ــين    ــاي ب ــي داراي مرزه ــر سياس ــي     نظ ــه اداره م ــت حاكم ــط هيئ ــت و توس ــي اس ــود  الملل ش
)Mirheydar,2010:456 ( عنـوان   تواند باشد كه در برخي منابع بـه  بهترين معادل آن واژه، كشور مي

و البتـه در  ) Sheykhavandi,2013:115(يكي از عناصر اصلي سازنده دولت انتزاعي مطرح اسـت    
بـراي  ). Mirheydar,2010:476)(Hafeznia,2006:234(شود     مي State منابع معادل خود     برخي

، 3بـوم   هـاي درون State، 2 هـاي كـشيده  State، 1اي  هاي دروازهStateمثال در اصطلاحاتي از قبيل     
State 4 هاي چندپاره ،State5 هاي ميانگير ،State  6الجزايـري   هـاي مجمـع ،State  7دار  هـاي دنبالـه  

)Mirheydar,2006 (               شـود     و واژگاني از ايـن قبيـل و يـا وقتـي گفتـه مـيState    ايـران بـا State 
دهـد    ايران را از بعد جغرافيايي آن مورد بحـث قـرار مـي   Stateافغانستان همسايه است كه وضعيت  

رسـد چراكـه بـر طبـق تعريـف هـم ظرفيـت معنـايي آن را          كشور واژه صحيح و بجايي به نظر مـي       
    . تر است ملموسدربردارد و هم 

                                                           

1 Gateway states 
2 Elongated states 
3 Enclave states 
4 Fragmented states 
5 Buffer states 
6 Archipelagic states 
7 Prorupt states  
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طوركلي مـردم نيـز يكـي ديگـر از عناصـر           هاي جمعيت، جامعه، جماعت، ملت و يا به         واژه

در واقع مردم بخش ديگر بعـد جغرافيـايي دولـت را تـشكيل          . دهد  سازنده دولت را تشكيل مي    

يا دولت بي ملـت   ) Mirheydar,2010:13(دهد و بدون وجود مردم، دولت مفهومي ندارد           مي

در واقع از قرن شـانزدهم بـه ايـن سـو            ). Sheykhavandi,2013:115(تواند باشد     ميدولت ن 

درهرحال دولت و جامعه بـه طـرق        ). Nowrozi,2001:78(مراد از دولت، جامعه سياسي شد       

ها با يكديگر بـا       البته تعريف هريك از اين مفاهيم و رابطه آن        . اند  گوناگون سخت به هم وابسته    

بـراي مثـال اگـر      . پردازد تغيير خواهد كرد     ها مي   اي كه بحث از آن      ريهتوجه به چارچوب هر نظ    

تـوان گفـت كـه خـود          عنوان يگانه نهاد واجد حاكميت تلقي شود در آن صـورت مـي              دولت به 

درهرحال معناي جامعه ممكن است با معناي دولت متداخل و يا از آن             . هاست  موجد همه گروه  

  ).Vincent,2006:47(مجزا باشد 

  2 و حاكميت1دولت با حكومترابطه 

طور كه گفته شد حكومت عنصر بنيادي دولت است و هـيچ دولتـي بـدون حكومـت                    همان
شوند   آيند، اداره مي    هايي كه از پي هم مي       تمام كشورها با حكومت   . تواند وجود داشته باشد     نمي

)Flint & Taylor, 2007: 137 .(مطـرح  هاي مختلفـي   درباره رابطه دولت و حكومت ديدگاه
برخي مانند آرتور بنتلي معتقـد اسـت دولـت كيفيتـا متفـاوت از حكومـت نيـست                   . شده است 

)Golmohammadi,2013:22 .(  گويـد آن را      كه درباره دولت سخن مـي       پولانزاس نيز هنگامي
هايش   داند و معتقد است اين پديده صرفاً عبارت است از مجموعه دم و دستگاه               اي تهي مي    واژه

شـود    دولت تقريباً مترادف با حكومت و نهادهاي متعلق به حكومت تصور مـي            و بر اين اساس     
)Ibid:19 .(                    لاسكي و كول نيز بـه پـشتوانه برخـي كاربردهـاي متـداول دولـت و حكومـت را

كه از دخالت دولت فدرال در حكومت ايـالتي يـا از كمـك                يكسان شمرده و معتقد بودند وقتي     
كول از اينجا نتيجه    . گوييم  فعاليت حكومت سخن مي   گوييم، در واقع بر حسب        دولت سخن مي  

                                                           

1 government 
2 Sovereignty 
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گونـه تعـاريف      درهرحال، در اين  ). Alam,2009:147(گيرد دولت و حكومت يكي هستند         مي
ديگـر اصـطلاح حكومـت        عبارت  شود يا به    مفهوم حكومت اغلب با مفهوم دولت در آميخته مي        

منـابع مختلفـي    ). Vincent,2006:55(شـود     صورت هم معنا با مفهوم دولت به كار برده مي           به
ابوالحمد معتقد است هر دولتي در هر كـشوري  . دانند هم وجود دارد كه دولت را حكومت نمي       

؛ )Abulhamd,2005:148(كند ولي خودش حكومت نيست بلكـه دولـت اسـت        حكومت مي 
قوه مقننـه،   : طور طبيعي سه ركن دارد      در برخي منابع ديگر حكومت بخشي از دولت است و به          

ديگر، با توجـه بـه ايـن كـه كاركردهـاي              بيان  به). Alam,2009:148(وه مجريه و قوه قضائيه      ق
در برخـي  ) قـضاوت (اند از وضع قانون، اجراي قـانون و تفـسير قـانون               اصلي حكومت عبارت  

هاي رياست جمهوري     دانند كه معادل دولت در نظام       تنهايي حكومت مي     را به  1موارد قوه مجريه  
در فرانسه و آلمان حكومت از نظر مـصداق بـسيار محـدودتر و              ). H.Wood,2012:22(است  

در فرانـسه مـصداق حكومـت       . تر از كلمـه حكومـت در زبـان انگليـسي بـوده اسـت                مشخص
در آلمان نيز كلمه حكومـت معمـولاً بـه معنـاي            . رفته محدود به قوه اجراييه بوده است        هم  روي

در برخي ديگر از كشورها     . ي به كار رفته است    جزئي از قدرت اجرايي يعني همان دستگاه ادار       
» 2دسـتگاه اداري «متحده امريكا نيز بـه جـاي كـاربرد كلمـه حكومـت از اصـطلاح               مانند ايالات 
ديگـر در امريكـا واژه حكومـت بـه نظـامي       بيـان   بـه . Vincent,2006:56(3(شـود     استفاده مـي  

 Oxford(گيـرد   اره قـرار مـي  تر اشاره دارد كه تحت آن كشور مـورد سـازماندهي و اد   گسترده

English Dictionary, 2012(     ؛ و امـا در ادبيـات سياسـي فارسـي واژه»State «   ًكـه معمـولا

                                                           

1 executive 
2 Administration 

كنند؛   استفاده ميAdministrationها از واژه  گويند، آن  ميGovernmentها،  در انگليسي آمريكايي، آنچه بريتانيايي 3

 اين، گهگاه به ويژه در علاوه بر. است» دستگاه اداري« به معناي Administrationبنابراين در انگليسي آمريكايي، 

مثلاً در . شود گفته مي» كابينه«شود كه در زبان فارسي بدان   به چيزي اطلاق ميAdministrationهاي آمريكايي،  روزنامه

-هاي انگليسي، اين تركيب اين گفتني است در روزنامه. است» كابينه اوباما«، به معني Obama administrationتركيب 

 .»كابينه بِلر« به معناي Blair governmentگونه است؛ 
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شود هم به مفهوم ساخت قدرت هم به مفهوم حكومت و هم بـه   معادل دولت در نظر گرفته مي 
 و با توجه همانند مفهوم قبلي، يعني كشور   ). Afzali,2007:24(مفهوم دولت به كار رفته است       

ماننـد ايجـاد هنجارهـاي    (اي   تر بودن مفهوم دولت، زماني كه از آن برداشت كار ويژه            به انتزاعي 
ــداف     ــه اه ــل ب ــداف و ني ــا اه ــستگي و ي ــسجام و همب ــظ ان ــشترك، حف  Bakhsaieshi(م

Ardestani,2006:71 (شود    شود و يا زماني كه به وجوه آن اشاره مي           مي)      وجـه اجبـار، وجـه
هـايي از ايـن       و يا نمونه  ) Bashirie,2013:100)(عمومي و وجه ايدئولوژيك   خصوصي، وجه   

هـاي پايـدارتر      شـود چراكـه در اينجـا جنبـه          قبيل، مفهوم دولت به مفهوم حكومت نزديك مـي        
هـا ماننـد      روند ولـي كـارويژه آن       آيند و مي    ها مي   ديگر حكومت   بيان  به. باشد  حكومت مطرح مي  

بر ايـن اسـاس منظـور از        . ند وجه ايدئولوژيكشان پايدارتر است    ها مان   حفظ انسجام يا وجوه آن    
كار، دولت فاشيست، دولت رفاه، دولت صـنفي و يـا دولـت           اصطلاحاتي از قبيل دولت محافظه    

كـار در اينجـا همـان         ديگر دولـت محافظـه      بيان  باشد به   كمونيستي همان بعد حكومتي دولت مي     
ها را به طرق مختلـف از جملـه بـر    ) دولت(ت توان حكوم البته مي .كار است حكومت محافظه

متمركـز و   (؛ معيـار تمركـز قـدرت        )فردي و گروهي و جمهـوري     (اساس معيار تعداد حاكمان     
الهـي و   (بينـي     و يـا معيـار جهـان      ) تـر و دموكراسـي      توتالي(؛ معيار مشاركت شهروندان     )فدرال

  ).Nowrozi,2001:104(بندي كرد  نيز طبقه) طاغوتي
باشـد و عبـارت اسـت از          نيز از مفاهيم بسيار نزديك به مفهوم دولـت مـي          مفهوم حاكميت   

گـذار و اجراكننـده قـانون اسـت و بـالاتر از آن قـدرتي نيـست                    قدرت عالي دولت كـه قـانون      

)Ashuri,2013:128 .(     توان گفت كه دولـت بـدون اعمـال           درباره رابطه دولت و حاكميت مي

بحـث حاكميـت دولـت در       . وم تفكيك ناپذيرنـد   حاكميت معني و مفهومي ندارد و اين دو مفه        

جغرافياي سياسي نيز محدود به اين توضيح است كه اداره امور سرزمين و ملت بدون اقتـدار و                  

حاكميت امكان پذير نيست؛ بنابراين دولت، اقتدار و حاكميت تفويض شـده از سـوي ملـت را                  

  ). Mojtahedzade& Hafeznia,2008:4(نمايد  براي اداره كشور اعمال مي



 99                                      ...ي، نظري  مفهومساختپردازش                                               اولسال 

  )دولت (stateعناصر تشكيل دهنده : 1شكل 

  
  
  
  
      
      
    
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

طور كه اشـاره شـد      همان. دهد  شكل بالا رابطه بين دولت و عناصر چهارگانه آن را نشان مي           
هـاي    طرف مفهومي انتزاعي است و از طرف ديگر بـراي پديدارشـدن در وضـعيت                دولت ازيك 

سـه عنـصر كـشور      . شـود   ب عناصر مادي و عيني تشكيل دهنده خود متجلي مي         مختلف در قال  
طـور كـه در    همان. توان از عناصر مادي دولت در نظر گرفت    ، حكومت و ملت را مي     )سرزمين(

شود صرف در كنار هم بودن عناصر مـلاك تـشكيل دولـت نبـوده بلكـه                   شكل بالا ملاحظه مي   
دولت عنـصر   . دهند  عنوان يك مفهوم كلي تشكيل مي       هعناصر مذكور در ارتباط با هم دولت را ب        

 كشور

 حاكميتسرزمين تحت  (

)دولت  

خاص) تجلي حاكميت يك حكومت بر يك كشور و ملت (دولت  

 حاكميت

)عامل اراده دولت (حكومت  

 ملت

ت حاكميت مردم تح (

)دولت  

هاي استيت در  تقسيم بندي

زمينه وجوه استيت، انواع 

هاي استيت استيت، كارويژه

به اين عنصر ... اشكال و

 .اشاره دارد

زماني كه از استيت برداشت 

جغرافيايي و سرزميني 

شود به اين عنصر اشاره  مي

 .شود مي

بيل، هايي از ق تقسيم بندي

 nationجامعه سياسي يا 

state نوعي تقسيم بندي 

  .با تأكيد بر ملت است
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مـردم  . كند اعمال مي ) كشور(در سرزميني خاص    ) ملت(حاكميت را از طريق حكومت بر مردم        
  .ها را تغيير دهند توانند حكومت نيز در صورت امكان مي) ملت(

 معمولاً معادل   Stateويژه داخل ايران      طور كه بيان شد در متون جغرافياي سياسي به          البته همان 
، و  )Mirheydar,2010:476)(Hafeznia,2006:234(شود    كشور يا حكومت در نظر گرفته مي      
آورنـد تـا از    دانان بيشتر از سرزمين و كشور سخن به ميـان مـي   اين به اين خاطر است كه جغرافي 

State    اعتبار ارجـاع بـه     دهند و از      ها قرار مي    گذاري تكيه را بيشتر بر ابعاد و سرزمين          و در اين نام
 ابعـاد  Stateطور كه گفتـه شـد      ولي همان ) Lacost,2012:219(كاهند    ها مي   وضعيت سياسي آن  
 و كـشور قرابـت زيـادي      Stateرغم اين كه در جغرافياي سياسي بين مفهـوم            مختلفي دارد و علي   

در نظر داشـت  توانند در جاي يكديگر قرار بگيرند، ولي بايد  وجود دارد و در بسياري از مواقع مي 
عنـوان     به State همپوشاني ندارد؛ چراكه     Stateطور كامل با مفهوم       كه مفهوم كشور يا حكومت به     

يك هستي مفهومي، نهادي است كه مدعي اعمـال انحـصاري زور مـشروع در قلمرويـي خـاص                   
 ـ        . باشد و تقدم منطقي بر اجزاي تشكيل دهنده خود دارد           مي ا به بيـان سـاده ايـن اجـزا در رابطـه ب

بـراي اطلاعـات بيـشتر مراجعـه        (كنند    اي مفهومي است كه هويت متفاوتي كسب مي         چنين هستي 
  ). Golmohammadi,2013:51-Jones&Woods,2006:37-38(كنيد به 

  شناسي جغرافيا  در هستيStateپردازش مفهوم و معادل 

 بـه مثابـه يـك       تواند قرار گيرد و     پايه فلسفه مي    هايي است كه هم     جغرافيا، از آن دست رشته    
تواند بيشترين حجم از موضوعات مرتبط با زيست بشر را در بستر مكـان                گير كه مي    ظرف همه 

از ديگـر سـوي،   . شناسـي وسـيع و فراگيـر اسـت     و فضا در خود جاي دهد، داراي يك هـستي       
بودگي فلسفي برخوردار است، بلكه به سبب دو بازوي مهم خود،             تنها از كليت و كل      جغرافيا نه 

اي نيز به مطالعه، شناسـايي و   جامعه، قادر است تا در ابعاد كوچك محلي و منطقه   -ي طبيعت يعن
شناسـانه    روي، خاستگاه فلـسفي و هـستي        ازاين. مديريت مسائل مرتبط با زندگي انسان بپردازد      

» گـستردگي «،  »جامعيت«فردي تبديل است كه       منحصربه» شناسي  معرفت«جغرافيا، آن را به يك      
شناسـانه   همين افتراق و تمايز هـستي   . هاي بارز و جدانشدني آن است       از ويژگي » رينگ  كلان«و  
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. ماننـد باشـد   جغرافيا نيز در نوع خـود بـي  » شناسي روش«شناسانه، سبب شده است تا       و معرفت 
اي از علـوم اجتمـاعي يـا انـساني در نظـرآورد،       عنـوان شـاخه   توان به همچنان كه جغرافيا را مي  

هايي قائل شد كـه در حـوزه علـوم تجربـي و فنـي نيـز قـرار          مايه  مفاهيم و بن  توان براي آن      مي
بسا چنين جامعيت و گستردگي، نوعي نقصان به نظـر آيـد كـه گويـا                  از يك نظر، چه   . گيرند  مي
توان دريافت كـه نگـرش    ، اما با نگاهي موشكافانه مي»چيز است   چيز و همه    جغرافيا در پي هيچ   «
ضـعف نيـست، بلكـه بـه سـبب فـراهم آوردن            تنهـا نقطـه     جغرافيا، نـه  » نگرانه  هولستيك يا كل  «

ترين راه شـناخت را فـراروي پژوهنـدگان           ترين عناصر و عوامل، نزديك      ترين و واقعي    ضروري
  .دهد قرار مي
در علـوم سياسـي و      » State«توان دريافت كـه چـرا و چگونـه واژه هماننـد               روي، مي   ازاين

از سـوي ديگـر، بـر پايـه         . يم و معاني يكـساني داشـته باشـد        توانند مفاه   جغرافياي سياسي نمي  
، گـستردگي مفهـومي   )كه جغرافياي سياسي بخشي از آن است  (شناسانه جغرافيا     خاصيت هستي 

آور و پارادوكـسيكال      و دامنه دراز دربرگيرندگي آن در جغرافياي سياسـي نيـز چنـدان شـگفت              
، »سرزمين«انه چندين مفهوم ديگر، همچون      ، دربردارنده همزمان و چندگ    Stateواژه  . نمايد  نمي

است و مادام كه اين عناصـر گـرد هـم نيامـده باشـند و يـك                  » مردم«و  » حاكميت«،  »حكومت«
 براي آن استفاده كـرد؛ بنـابراين، خاصـيت          Stateتوان از واژه      تركيب را شكل نداده باشند، نمي     

وابـسته بـه    (كه بعدي ملي      نگاهبيولوژيك و فرهنگي ويژه انسان كه همان قلمرو خواهي است، آ          
كـه همـه عناصـر حكومـت،      كـشور، آنگـاه  (و سياسي ) يك جمعيت با هويت مشخص و معين     

در » State«اي بنـام      تـوان از واژه     ، مـي  )حاكميت، اجرا و مديريت يا دولت در آن سامان يافـت          
 هـر   نتيجه منطقي چنين رونـدي، ايـن خواهـد بـود كـه            . جغرافياي سياسي سخن به ميان آورد     

شناسانه اين علم، خود خاصـيتي   نگرانه هستي مفهومي در جغرافيا با توجه به ماهيت جامع و كل        
گيرد كه جز با گشودن همه اجزاء و عناصـر ايـن كـلاف درهـم پـيچ، مـسير                 مي» كلي و جامع  «

رسد كـه كوشـش بـراي حـل ايـن             حال، به نظر مي     بااين. توان و نبايد پيمود     منطقي ديگري نمي  
فـضايي،  «نمايد و آنچه در ايـن ميـان منطقـي اسـت، توجـه بـه بنيـاد                م غيرمنطقي مي  مناقشه ه 

آن سرچـشمه  » شناسـي  هـستي «در مفاهيم جغرافيايي است كـه از     » نگري و كثرت    جامعيت، كل 
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هـاي جغرافيـايي و فـضايي، همچـون           رسد كه دخيل شدن عوامـل و سـازه          به نظر مي  . گيرد  مي
راه را بـراي تكثـر معنـا و چنـدگانگي       » حاكميـت «و  » تحكوم ـ«،  »ملـت «،  »كشور«،  »سرزمين«

 بـه   Stateاي كه آن دسته از معناهـا و مفـاهيم برآمـده از                گونه  مفهومي آن هموار كرده است؛ به     
و » فـضايي «، ديـدگاه    Stateكـارگزاريِ   -تر هستند كه علاوه بر ديدگاه سـاختار         واقعيت نزديك 

  .  را دخالت دهند» نگرانه جغرافيا كُل«

  گيري جهنتي

State     ها در خـصوص   ها و انديشه اي از مفاهيم، ارزش  مفهومي انتزاعي است كه با مجموعه
واســطه حــضور همزمــان در دو حــوزه  آميختــه اســت و بــه مــسائل انــساني و فــضايي درهــم

شناختي و علمي جداگانه به نام علوم سياسي و جغرافياي سياسي، داراي معنـا، كـاركرد،      معرفت
هـاي جغرافيـايي و فـضايي،         دخيل شدن عناصر و سازه    . اي شده است     چندگانه ماهيت و معادل  

راه را براي تكثر معنا و چنـدگانگي مفهـومي          » حكومت«و  » ملت«،  »كشور«،  »سرزمين«همچون  
زماني كه اين واژه، از حوزه صرفاً نظري و انتزاعي علوم سياسي به حوزه              . آن هموار كرده است   

نهد، تشتت و پريشاني بـسياري بـا خـود بـه همـراه                رافيا گام مي  نظري جغ -مديريتي -كاربردي
در زبان فارسـي  » مملكت«و » دولت«، »كشور«، »حكومت«اي كه چندين معادل    گونه  آورد؛ به   مي

اي از ايـن گيـسوي پريـشان          يـك نتوانـسته اسـت از طـره          دانان سياسي، هيچ    و در ميان جغرافي   
 بـه واقعيـت   State دسته از معناها و مفاهيم برآمـده از      توان گفت كه آن     وابگشايد؛ بنابراين، مي  

در بررسي ايـن    . را نيز دخالت دهند   » نگرانه جغرافيا   كل«و  » فضايي«تر هستند كه ديدگاه       نزديك
شناسـي و     داستاني، بايد به اين نكتـه مهـم توجـه داشـت كـه بنيادهـاي هـستي                   آشفتگي و ناهم  

هـا راه     هاي چشمگيري دارند و همين تفـاوت        وتشناسي جغرافيا و علوم سياسي باهم تفا        روش
و » مكان«كه عاملي به نام   ويژه آنگاه   ها و انتزاعات در اين دو علم، به         ترين انديشه   را براي نزديك  

شناسانه جغرافيا و علوم سياسي يكي        نگاه متفاوت هستي  . سازد  آيد، دشوار مي    به پيش مي  » فضا«
جغرافيا به سبب   .  است State معنايي واژه    -اكندگي مفهومي ترين دلايل در پريشاني و پر       از مهم 
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، )نظريـه (، چرايـي  )فـضا و مكـان   (كجـايي   «دهي بـه       خود كه در پي پاسخ     1نگرانه  خاصيت كل 
هاي مرتبط با زيست انسان است، داراي ديـدگاهي   پديده» )فرايندي(و چگونگي   ) تاريخ(زماني  

همـين گـستردگي و جامعيـت،       . طبيعـي اسـت   -جامع و فراگير به مقولات و مقومات اجتماعي       
توان دريافت كـه   روي، مي ازاين.  دشوار باشدState شود كه ارائه يك تعريف جامع از سبب مي

تواننـد و نبايـد     در علوم سياسي و جغرافيـاي سياسـي نمـي         » State«چرا و چگونه واژه همانند      
  . مفاهيم و معاني يكساني داشته باشد

اين مفهـوم   . است» وضعيت«و  » حالت« مفهوم كلي خود به معناي        در Stateدرهرحال واژه   
هاي مورد بحث براي اين كه عينيت پيدا كند ناچار است در عناصر مادي خود نمايـان                 در حوزه 

 Stateكـرات جـايگزين مفهـوم         ، مفاهيم ملت، حكومت و كشور به      Stateدر بين عناصر    . شود
 معـاني متعـددي از قبيـل كـشور،          Stateمفهـوم   شوند و اين امر باعث شده است كه بـراي             مي

دهد   نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي      . متصور شد ... حكومت، دستگاه اداري، قوه مجريه و     
 Stateهـاي مختلفـي كـه مفهـوم           در وضعيت ) كشور، حكومت و ملت   (هر كدام از اين مفاهيم      

 منافـاتي   Stateساس تعدد معاني    بر اين ا  . تواند ويژگي معنايي آن را حمل كند        گيرد مي   قرار مي 
شـود و يـا در        در وضعيتي مترادف بـا كـشور مـي         Stateبه بيان ساده    . با مفهوم اصلي آن ندارد    

اي بـه مفهـوم       وضعيتي ديگر مترادف با حكومت و در وضعيتي جامعه سياسي و اين امر خدشه             
ي ندارد و براي بـروز و        معناي Stateكند؛ چراكه بدون اين عناصر،        انتزاعي و اصلي آن وارد نمي     

  . هاي مختلف نياز به عناصر سازنده خود دارد ظهور عيني در وضعيت
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